
امسک 
من المال 
بقدر 
ضرورتک 
و قدم 
الفضل لیوم 
حاجتک

از دارایی خود 
به اندازه ضرورت 
نگه دار و زیاده آن 
 را برای
 روز نیازمندی‌ات
پیش فرست.

اصحب 
السلطان 

بالجد و 
الصديق 
بالتواضع، 
و العدو 

بالتحرز 
و العامة 

بالبشر
در برابر قدرتمندان 

محتاط، در برابر 
دوستان فروتن، در 

برابر دشمنان مراقب 
و در برابر مردمان 

گشاده‌رو باش.

ای مولای من، بر من 
رحمت آور آن‌گاه 

که نشان من از 
جهان بر افتد و نامم 

از ميان آفريدگان 
محو شود و در زمره 

فراموش‌شدگان درآيم. 
ای مولای من، بر من 

رحمت آور آن‌گاه 
که چهره‌ام و حالتم 

دگرگون‌شود، آن هنگام 
که پيکرم بپوسد 

و اعضايم پراکنده 
گردد و بند بندم از 

هم‌ بگسلند. ای وای 
بر غفلت من از آنچه 

برايم مهيا کرده‌اند. ای 
مولای من، رحم کن بر 
من در آن روز که زنده 
شوم و برای حساب‌ 

 حاضر آيم. 
 )دعای53

صحیفه سجادیه(

در توصیف پرهیزگاران 
می‌فرماید: شب را 
آغاز می‌کند در حالی 
که همّ او شکرگزاری 
حق است و روز را 
آغاز می کند در حالی 
که هم و غمش یاد 
خداست. شب را با 
ترس می‌گذراند و روز 
را با شادمانی، ترس 
از غفلت خویش که 
از آن برحذر داشته 
شده و شادمانی به 
سبب فضل و رحمت 
خدا که شامل حال او 
شده‌است. 
)خطبه 193 
نهج‌البلاغه(

 زبور 
آل محمد)ع( کلام امیر

محمود جوانبخت به‌تازگی کتابی به نام »زخم روی زخم« نوشته که 
روایتی است از مقاومت ترکمانان شیعه عراق در برابر داعش. خسرو 
باباخانی، نویسنده کشورمان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری 
فارس قرار داده، درباره این کتاب این‌طور نوشته: اگر بخواهیم پنج 
نفر را نام ببریم که بیش از ۳۰ســال سابقه درخشان خبرنگاری، 
روزنامه‌نگاری، مستندسازی، داستان‌نویسی و مهم‌تر از همه این‌ها 
روایت‌نویسی داشته باشند از چه کسانی نام می‌بریم؟  اگر کمی 

منصف باشیم با هر دیدگاه و مرام و مسلکی، بی‌شک یکی از آن‌ها 
آقایی است به نام محمود جوانبخت یا به قول مهدی قزلی: »داش 

محمود«.
من آن‌قــدر خوشبخت بــودم که بیش از دو دهه افتخار آشنایی و 
اگر قابل باشم دوستی‌اش را دارم. مستندهایش را از قاب تلویزیون 
دیــده‌ام. خیلی خوب است. در ادبیات داستانی هم دست بلندی 
دارد؛ پاکیزه و قوی. اما در روایت‌نویسی چیز دیگری است؛ نمی‌گویم 

بی‌نظیر اســت امــا می‌گویم کم‌نظیر اســت. من ایــن اقبال بلند را 
داشته‌ام که بسیار روایــت از ایشان خــوانــده‌ام؛ نه نخوانده‌ام، که 
نوشیده‌ام. انگار شهد است. اگرچه اغلب تلخ. تلخ باشد، عیبی ندارد. 
چونان نوشدارو است، چونان نیشتر بر دمل‌های چرکین و پنهان روح 

و روانمان است.
حالا اگر خبر برسد با پایمردی انتشارات جام‌جم، محمود جوانبخت 
روایت جدیدی نوشته با عنوان زخمی و خونین »زخم روی زخم« چه 

می‌کنیم؟ بله بی‌تردید یکپارچه شور و هیجان می‌شویم برای صید 
این درُ کمیاب ادبیات روایی این مرز و بوم.

کتاب را طبق روال این چند ماه اخیر، ماه طاووس خانم ]همسرم[ 
خواند و من قدم‌زنان گوش کردم. خدایا! چقدر زخم، چقدر درد، چقدر 
رنج؟ ماه طاووس در برخی از صحنه‌ها، از رنج عظیمی که چون سیل 
جاری بود، گلویش می‌گرفت. نمی‌خواست نشان دهد بغض دارد. 
می‌خواست وانمود کند گلویش خشک شده و با چند سرفه و چند 

جرعه آب رفع می‌شود. اما من نازک دل‌تر و شکننده‌تر از این حرف‌ها 
هستم. نمی‌خواستم چیزی را پنهان کنم؛ راحت اشک می‌ریختم، 

عین باران سرد زمستانی. هق هق می‌کردم، عین عزیز مرده‌ها!
الله اکبر... ذهنم، خیالم، فکرم مرتب می‌رفت سمت کوفه، سمت 
نخلستان‌های غریب کوفه در شب. می‌رفت در جوار امام علی)ع(. 

چرا امام سر در چاه داشت؟ 
این ناله‌ها، این گلایه‌ها، این هق‌هق‌ها از چیست؟ چرا شیعه اینچنین 

مظلوم است؟ آیا در کل تاریخ، پیروان آیینی را می‌توان سراغ گرفت تا 
بدین حد غریب و مظلوم و بی‌کس؟

الله‌اکبر! وقتی حتی مسلمانان راه افراط در پیش می‌گیرند، وقتی 
دست به سلاح می‌برند، اولین و آخرین قربانی‌هایشان شیعیان 
هستند. شیعیانی از ایران و عراق و یمن گرفته تا افغانستان و سوریه 

و لبنان و اصلاً کل دنیا. چرا؟ 
جوانبخت، پای این چرایی شگرف و هولناک می‌نشیند و رازگشایی 

می‌کند. تــوان قلم و تجربه زیستی و ذهن خلاق یک چیز است، 
شجاعت و جسارت و جان بر کفی، چیز دیگر.

»داش محمود« برای ریشه‌یابی، برای مستندسازی، برای روایت آنچه 
هست مقوله‌ای به نام ترس نمی‌شناسد؛ پروانه‌وار دل به آتش می‌زند. 
این را خیلی‌ها می‌توانند شهادت دهند. شاهدان صادق، نه چون من.
این کتاب را تهیه کنید. دل قوی دارید و بخوانید، چرا؟ چون خواندنش 

واجب است، همین.

قفسه کتاب
یک پیشنهاد درباره 
 مطالعه کتاب
 با موضوع مقاومت
در برابر داعش

نکته‌ها
آیت‌الله جاودان

  دوستی اهل بیت)ع( نجات‌بخش است
 اما باید از آن محافظت کرد

در سوره نساء آیه خیلی مهمی داریم که می‌فرماید: »لیس بامانیکم 
ولاامانی اهل الکتاب من یعمل سوءایجز به ولایجد له من دون الله ولیا و 
لانصیرا«. خیالاتی که اهل کتاب پیش خودشان کرده‌اند و می‌گویند ما 

فرزندان خدا هستیم و دو سه روز بیشتر در جهنم معطل نخواهیم شد 
و اصلًا عذاب نخواهیم دید؛ این‌ها خیالاتی است که کرده‌اند و بیخود 

است.  نکند شما هم چنین خیالی داشته باشید. ما دوستی اهل‌بیت)ع( 
را داریم. این دوستی اهل‌بیت)ع( حتماً نجات‌بخش است و بروبرگرد 
ندارد، اما باید حفظش کرد. یک دروغ به محبت لطمه می‌زند. نگاه به 

نامحرم به صورت دریده، به محبت لطمه می‌زند. محبت قیمتی است، 
باید از آن مواظبت کنیم. 

روایت از رسول خدا)ص( نقل شده که فرمودند: سه چیز است که هیچ 
کس اجازه ندارد برخلافش عمل کند. یکی محبت و خدمت به پدر و 

مادر؛ این عاقبت به‌خیری می‌آورد؛ آن محبتی که اصل دین شماست 

را حفظ می‌کند. این حفظ می‌کند. خدمت به پدر و مادر، چه مسلمان 
باشند و چه نامسلمان، وظیفه‌ای است که هیچ کس اجازه ندارد آن را 

ترک کند. 
دوم، وفای به عهد است. مسلمان وقتی عهد می‌کند، پای عهدش 

می‌ایستد. باید بایستد. اگر در عهد و پیمانش سستی کند، نشانه ضعف 

ایمانش است. آن وقت اگر این ضعف ایمان باشد، نمی‌دانیم عاقبتش چه 
می‌شود.

 سوم امانت‌داری است. آقا من حرفی به شما زدم. شما این را 10 جا 
بردی و خبرش را رساندی. این خلاف امانت است. سِر، امانت است. 

این‌ها را باید حفظ کرد. نشانه مسلمانی است، نشانه مسلمانی.

نوجوان‌ها کم حساب نکنند. این چشم گفتن در مقابل پدر و مادر 
از زبانتان نیفتد. هرچه فرمودند بگویید چشم، آدم عاقبت به‌خیر 
می‌شود. فرمودند خیلی به نماز و روزه نگاه نکنید. نیم ساعت کنار 
مسجد می‌ایستد و نماز می‌خواند، این مهم نیست. ببینید راست 

می‌گوید یا نمی‌گوید. این آدم به عهدی که بسته عمل می‌کند یا نه؟ 

راست می‌گوید یا نه؟ فرمودند این می‌تواند عادت باشد؛ نماز، روزه، 
حالا بفرمایید سینه‌زنی؛ سینه‌زنی جزو جان ما شده. این تنها کافی 
نیست. باید ببینید با سایر چیزهای دیگر تطبیق می‌کند یا نه. چشم 

این آدم پاک است یا نه؟ زبانش پاک است یا نه؟ دروغ می‌گوید یا نه؟ 
امانتدار هست یا نه؟ راستگو هست یا نه؟ 

در کنار هم قرار گرفتن این زوج می‌تواند تکمیل‌کننده 
نیاز یک انسان کامل باشد؛ زوجی که یکی از آنان 
رسالت طلبگی و در حقیقت متولی سلامت روحی 
و معنوی انسان‌ها و دیگری نیز به عنوان بهورز، 
مأموریتش کمک به حفظ سلامت جسمی افراد 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس، افسانه جعفرزاده متولد 
سال ۱۳۷۱ و همسر حجت‌الاسلام حسین طیبی، 
امام محله شهرستان ملکشاهی استان ایلام است. 
زندگی مشترک آن‌ها از سال ۱۳۹۲ شکل گرفته و 
از همان زمان سرنوشت این بانو با زندگی تبلیغی 
همسرش گره خورده است؛ اگرچه این زوج در ابتدا 
هرگز تصور نمی‌کردند تا این حد کار و مأموریت هر 
کدامشان مرتبط با دیگری باشد، اما دیری نپایید که 
وجوه اشتراک زیادی بین وظایف همدیگر یافتند و 
متوجه شدند رسالت هر کدامشان مرتبط با هم و 

حتی تکمیل‌کننده مأموریت دیگری است‌.

پس از پزشک و پرستار، طلبه‌ها در صف اول ◾◾
مقابله با کرونا بودند

خانم جعفرزاده دانش‌آموخته رشته بهداشت 
عمومی است که حدود چهار سال است در حیطه 
پیشگیری از بیماری و ارائــه آموزش‌های لازم برای 
مراقبت از سلامتی افــراد در مناطق حاشیه شهر 
فعالیت دارد. او می‌گوید: رفــت‌وآمــد بــه مناطق 
صعب‌العبور و خــدمــت‌رســانــی بــه مــردمــانــی در 
دورافتاده‌ترین نقاط کشور، علاوه بر اینکه رسالت 
طلبگی همسرم محسوب مــی‌شــد، بخشی از 
مأموریت خودم نیز بود و تلفیق این دو مأموریت و 
این همراهی در رفت‌وآمد‌ها به مناطق دوردست، 

ــه‌خــاطــر درکـــی  ب
از سختی  ــه  ــ ک
کـــــار هــمــدیــگــر 
بــــــــــدســــــــــت 
ــم،  ــ ــی‌آوردیـ ــ مـ
ــار را بـــدون  ــ ک
شک آسان‌تر 

می‌کرد.
ــا کــه  ــ ــرونـ ــ کـ

ــوه  ــ آمـــــــــد، وجــ
اشتراک بین کار او و همسرش خود را بیشتر به 

نمایش گذاشت؛ در این برهه با وجود اینکه خانم 
جعفرزاده مدتی از شغل بهورزی خود کناره‌گیری 
کــرده بــود، امــا به محض شیوع کرونا و با توجه به 
نیاز جامعه، دوباره در میدان حاضر شد تا به حفظ 
سلامتی هموطنانش کمکی کرده باشد و همسرش 
نیز همچون او در این دوران با دغدغه‌مندی بیشتری 
سعی در کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده از کرونا 
داشت. او می‌گوید: در این عرصه پس از مدافعان 
سلامت، طلبه‌ها نخستین قشری بودند که برای ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی داوطلبانه به صف شدند، 
آن هم در شرایطی که همه از این ویروس وحشت 
داشتند و به هر طریقی در پی حفظ سلامتی خود 
و دوری از مناطق آلوده به ویروس بودند. این دوران 
حساس بیش از گذشته نشان داد تفاوت چندانی 
میان نوع و جنس کار ما وجود ندارد و دغدغه‌مندی، 

لازمه پیشبرد کار هر دو آن‌هاست.

 مشاوره درزمینه سلامت جسمی و روحی◾◾
برای فرزندآوری

خانم جعفرزاده و همسرش‌ در کنار یکدیگر کارهای 
مختلفی را انجام داده‌انــد، یکی از برنامه‌هایی که 
ایــن زوج به صــورت مشترک به آن پرداخته‌اند و 
از موضوعات مهم و بــه‌روز جامعه نیز محسوب 
می‌شود، ترویج فرزندآوری و ارائه مشاوره‌هایی در این 
حوزه به بانوان است تا آن‌ها را ترغیب به توجه به این 
امر مهم و نقش‌آفرینی در حل این معضل جامعه 
کنند. خانم جعفرزاده می‌گوید: توجه به سلامت 
جسمی افــراد در کنار سلامت روان آن‌هــا از دیگر 
برنامه‌های ماست که بخش مرتبط با حــوزه کاری 
بنده مراقبت از سلامت جسمی انسان‌هاست. 
همسرم نیز سعی در کمک به حفظ سلامت معنوی 

و روحی افراد دارد.
خانم جعفرزاده به صورت خودجوش در مدرسه‌های 

حاشیه شهر حاضر می‌شود و به نکاتی درباره بلوغ 
و آمــوزش مسائل بهداشتی به آنــان مــی‌پــردازد و 
کمبودهای آنان و مسائل مورد نیازشان را بررسی 
می‌کند و به همسرش ارجاع می‌دهد تا آموزش‌هایی 
را که مرتبط با حــوزه کــاری او اســت، بــرای بچه‌های 
ایــن مدرسه‌ها تــدارک ببیند. او می‌گوید: پس از 
بررسی‌هایی که در این منطقه حاشیه‌نشین انجام 
دادم، توجه به تغذیه دو گروه در اولویت قرار گرفت. 
گــروه نخست، بچه‌های زیر پنج سال و دومــی نیز 
بانوان باردار منطقه بودند که با پیگیری‌ها زیر پوشش 
شبکه بهداشت قرار گرفتند. علاوه بر این با کمک 
همسرم و با پیگیری از بسیج، کمیته امداد و بنیاد 
علوی، سبدهای حمایتی نیز برای این دو گروه تهیه و 

در اختیارشان قرار می‌گیرد.

محدوده کار خود را محله اطراف مسجد ◾◾
نمی‌دانیم

اگــرچــه مسجد جــامــع شــهــرســتــان مــرکــز اصلی 
فعالیت‌های همسر خانم جعفرزاده است اما این 
بانو می‌گوید: معمولاً حاج‌آقا به مناطق اطراف این 
مسجد بسنده نکرده و سعی می‌کند در تمام شهر و 
به‌ویژه محلات حاشیه‌نشین فعالیت داشته باشد. 
من به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستم و 
از آنجایی که اکثریت آن‌ها می‌دانند همسرم طلبه 
است، معمولاً مشکلات خود را با من مطرح می‌کنند 
و با انتقال این مشکلات به همسرم سعی می‌کنیم تا 

حدتوان مشکلات آنان را برطرف کنیم.
خانم جعفرزاده دربـــاره علت دغدغه‌مندی خود 
دربرابر مردم می‌گوید: شغل من به‌گونه‌‌ای است که 
این دغدغه‌مندی را می‌طلبد و من با علاقه و آگاهی 
آن را انتخاب کــرده‌ام. علاوه بر این، وقتی پذیرفتم 
ــی  ــ ــان هـــمـــســـر یــــک روحــ
باشم، خوب می‌دانستم 
دغـــدغـــه‌هـــای یـــک طلبه 
چیست و با توجه به اینکه 
شاهد مراجعات مداوم مردم 
به همسرم هستم، مسلماً 
نمی‌توانم دربرابر مسائلی که 
از مــردم می‌شنوم، بی‌تفاوت 

باشم.

زندگی طلبگی خیلی زیر ذره‌بین افراد قرار دارد◾◾
ایــن بانو در پاسخ به ایــن پرسش که کــار کدام‌یک 
از آن‌هــا دشــوارتــر اســت، با اطمینان و بــدون هیچ 
تردیدی شغل همسرش و تجربه زندگی طلبگی را 
دشوار‌تر می‌داند و می‌گوید: »اگرچه شغل هرکدام 
از ما سختی‌های خاص خودش را دارد، اما به نظرم 
سختی‌های زندگی طلبگی به دلیل انتظاری که مردم 
از شما دارنــد، بسیار بیشتر است؛ در واقع زندگی 
طلبگی خیلی بیشتر زیر ذره‌بین افــراد قرار دارد و 
خیلی باید مراقب باشیم رفتاری از ما سر نزند که 

موجب شود الگوی نامناسبی از این قشر باشیم.
او اما گله‌ای از این زندگی دشوار ندارد و تجربه چنین 
زندگی را برای خود افتخار می‌داند و توضیح می‌دهد: 
تجربه زندگی طلبگی برای من یک توفیق اجباری 
است و اتفاق خوبی است که بــرای ما رقم خورده 
است؛ وقتی ذهنمان معطوف و متمرکز به اهداف 
اصلی‌مان از این‌کار می‌شود، سختی‌های آن برایمان 

قابل تحمل و حتی شیرین می‌شود.

از دعای خیر مردم تا هدیه دادن تخم‌مرغ◾◾
لذت‌بخش‌تریـــن خاطره‌هـــای خانـــم جعفـــرزاده 
از فعالیـــت در کنار همســـرش بـــه همـــان روزهایی 
برمی‌گردد که به عنوان بهورز در روســـتایی محروم 
و دور افتاده فعالیت داشـــت. او توضیـــح می‌دهد: 
روســـتا در منطقـــه ســـخت‌گذری قـــرار داشـــت و 
مردم آن منطقه، وســـیله نقلیه نداشتند؛ به اتفاق 
همســـرم از بنیـــاد علـــوی کمک‌هایـــی دریافـــت و 
مقداری دارو و اقلام ضروری برای آنان تهیه کردیم. 
هربار ایـــن اقـــام را به دســـت آنـــان می‌رســـاندیم، 
لطف و دعاهـــای خیرشـــان بدرقـــه راه ما می‌شـــد؛ 
یک‌بار یکی از بانوان روســـتا برای تشـــکر از ما چند 
عدد تخم‌مرغ هدیـــه کرد که به عنـــوان یک خاطره 

شـــیرین در ذهنم ماندگار شـــده اســـت.

ــا عــنــوان  ــزارش پــژوهــشــی ب ــ در چــنــد مـــاه اخــیــر دو گ
ــق ۱۴۱۱« و  ــزام بــه حــجــاب در افـ ــ »آیــنــده‌نــگــاری الـ
ــزام بــه حجاب در فقه شیعه؛  »گــزارش‌پــژوهــشــی الـ
بررسی آرای ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر« توسط گروه 

بررسی‌های راهبردی میراث منتشر شد.
به همین مناسبت خبرگزاری ایکنا با حجت‌الاسلام 
والمسلمین امیرمهدی مناقبی، مدیر گروه این پروژه 
هم‌صحبت شده تا درباره ضرورت انجام این پژوهش‌ها 
و تحلیل محتوای آن گفت‌وگو کند. گزیده دیدگاه‌های 
ــن گفت‌وگو را از نظر  حــجــت‌الاســام مناقبی در ای

می‌گذرانید.

هدف ما آینده‌نگاری الزام به حجاب بود◾◾
 مجموعه ما در تیرماه سال گذشته به این جمع‌بندی 
رسید که مسئله »حجاب« جزو مسائلی است که 
پالس‌های خطرآفرینی از آن دریافت می‌شود و باید به 
آن بپردازیم. از تیرماه صحبت کردن با کارشناسان و 
خبرگانی که در این زمینه فعالیت داشتند را آغاز کردیم 
و به سه پــروژه رسیدیم. هدف ما آینده‌نگاری الــزام به 
حجاب بود. دو پروژه را به صورت مقدماتی طرح کردیم تا 
به پروژه آینده‌نگاری برسیم. پروژه نخستی که طرح شد 
بررسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه حجاب بود؛ 

یعنی تهیه گزارشی از پژوهش‌هایی که 
از جنبه اجتماعی و فرهنگی به حجاب 

می‌پرداختند.
در این گزارش که با عنوان »حجاب 
در آینه پژوهش‌های اجتماعی و 
فرهنگی« منتشر شــد، عـــاوه بر 
بررسی پژوهش‌های انجام شده، 
دیدگاه‌های اندیشمندان ایرانی 
دربــاره مسئله حجاب و پیشینه 

حقوقی آن نیز مطرح شد. در پژوهش دیگری که با 
عنوان »اجبار به حجاب در فقه شیعه« منتشر شد 
آرای 41 نفر از مراجع تقلید معاصر از زمان آیت‌الله 
بروجردی مورد بررسی قرار گرفت. علت اینکه تأکید 
داشتیم این دو گزارش منتشر شود این بود که به نظر 
می‌رسید در مسئله حجاب یک عدم تفاهمی بین 
طرف‌های مختلف وجود دارد. یک عده معتقد به الزام 
به حجاب هستند، یک عده هم نظرات دیگری دارند. 
احساس کردیم گفت‌وگوی روشنی بین طرف‌های 
مختلف شکل نمی‌گیرد که یکی از دلایلش نشناختن 
مسئله و برچسب‌زنی و پیش‌داوری درباره یکدیگر بود. 
ما گفتیم بخش مربوط به جنبه دین و اندیشه ماجرا 
را ساده‌سازی و برای پژوهشگران و فعالان اجتماعی 
توصیف کنیم تا اگر نقد و نکته‌ای دارند با دید بهتری 

بیان کنند و گفت‌وگو در جامعه بهتر شکل بگیرد.

بررسی آینده‌های محتمل در خصوص حجاب◾◾
پروژه‌ای که برای ما اهمیت بیشتری داشت آینده‌نگاری 
الزام به حجاب بود، به همین منظور یک افق ۱۰ ساله 
ترسیم شد. محتوای پروژه در اواسط شهریورماه و پیش 
از وقایع اخیر جمع‌بندی شد. رویکرد این پــروژه این 
است که ترسیم کند چه آینده‌های محتملی برای الزام 
به حجاب در کشور وجود دارد تا طرف‌های مختلف 
مسئله به نتایج اقدامات خود بیشتر فکر کنند. در این 
زمینه چهار سناریو طرح شده است. نکته مهمی که 
در این گــزارش به آن رسیدیم اهمیت بحث رواداری 

در کشور بود.
این سناریو‌نویسی و آینده‌نگاری به ما نشان می‌دهد هر 
اتفاقی برای بحث الزام به حجاب در حوزه قانون‌گذاری 
بیفتد نمی‌تواند آن‌قــدر تعیین‌کننده باشد که بحث 
رواداری تعیین‌کننده است؛ اینکه تا حد ممکن آستانه 
تحمل بالا بــرود، گفت‌وگو شکل بگیرد و همدیگر را 
بپذیریم. البته منکر بحث تأثیر قانون‌گذاری و شیوه 
اجرای قانون در مسئله حجاب نیستیم ولی موضوع 
مهم در این امر از نظر گروه ما مسئله »رواداری« است. 
به‌خصوص که مخاطب گزارش‌های ما جامعه و فعالان 
اجتماعی هستند که حوزه قانون‌گذاری از اختیارات 

آنان خارج است.
نقطه بحرانی مسئله بحث سیاسی نیست، بحث 
این است که جامعه بپذیرد امروز در کشور جریان‌های 
ــم، بــاورهــای مختلفی داریـــم و همه  ــ مختلفی داری
هم‌میهن هستیم. ما باید بپذیریم همه ما در یک 

جامعه زندگی می‌کنیم، حــال ممکن اســت برخی 
از ما به اســام اعتقاد داشته باشیم و برخی اعتقاد 
نداشته باشیم، ممکن است برخی به قرائت فقهی و 
سنتی از اسلام اعتقاد داشته باشیم و برخی خوانش 
دیگری از اسلام داشته باشیم. ما باید بپذیریم همه 
ما در یک کشور زندگی می‌کنیم ولی با هم متفاوت 
فکر می‌کنیم. متأسفانه برچسب‌زنی‌ها که در همه 
طرف‌های قضیه مشاهده می‌شود سبب شده مسئله 
از فضای گفت‌وگو خارج و سطح تنش به روابــط بین 
مردم کشیده شود که درنهایت همه ضرر می‌کنیم. اگر 
نتوانیم همدیگر را بپذیریم، آغاز اتفاقات تلخی برای ما 

در آینده خواهد بود.
این گــزارش بخشی به عنوان »پیشنهاد سیاستی« 
دارد. مخاطب ما در این گزارش، جامعه مدنی است 
یعنی مخاطب پیشنهادهایی که تهیه کردیم مراجع 
تقلید، مؤسسات و رسانه‌ها هستند. نکته‌ای که 
در بحث رواداری به رسانه مربوط می‌شود پذیرش 
تکثر اســت، یعنی ما از رسانه‌ها که رسانه شما هم 
می‌تواند میزبان این پیشنهاد باشد، تقاضا کردیم 
تفکر همفکران خودشان را برای جامعه توضیح دهند 
ــاره حجاب چگونه فکر می‌کنیم. همچنین  کــه دربـ
برای پذیرش جریان‌های مختلف تلاش کنند از غیر 
همفکران خــودشــان دعـــوت و کمک کنند 
مخاطبانشان صــدای 
غــیــر همفکرانشان را 
هم بشنوند. خود تکرار 
ایــن تصویر، ایــن پیام را 
به جامعه منتقل می‌کند 
کـــه مـــا مــی‌تــوانــیــم بـــا هم 
صحبت کنیم و با اینکه با 
هم متفاوت فکر می‌کنیم 
ســر مسائلی بــه اتــفــاق نظر 
برسیم. انتشار این پیام که ما کسی را حذف نمی‌کنیم 
از کارهای مؤثری است که رسانه می‌تواند انجام دهد 
تا هم جامعه بفهمد گلوگاه مسئله حجاب کجاست و 

هم بتوانیم با هم حرف بزنیم.
 
حجاب به یک نماد سیاسی تبدیل شده است◾◾

تأکید ما در این گزارش این است که حل مسئله حجاب 
از ساحت قانون‌گذاری و سیاسی وارد ساحت اجتماعی 
و فرهنگی شود. اکنون حجاب به یک نماد سیاسی 
تبدیل شــده و بسیاری از کسانی که در موافقت یا 
مخالفت با حجاب صحبت می‌کنند دغدغه‌شان 
حجاب نیست بلکه ابراز یک پیام سیاسی است. این 
به خاطر این است که مسئله حجاب در حوزه سیاست 

و قانون‌گذاری پیگیری شده است.
من که دغدغه‌مند حجاب هستم باید جامعه را  قانع 
کنم این پوشش درست و برتر است. حالا یا می‌توانم 
یا نمی‌توانم. اگر بتوانم که بهترین اتفاق از منظر منِ 
معتقد به حجاب افتاده و اگر نتوانم و قرار باشد از طریق 
حاکمیت این مسئله را حل کنم، نتیجه آن این اتفاقی 

است که در جامعه ما افتاده است.

نگرانی از ایجاد تنش در ساحت‌های دیگر دین◾◾
در گـــزارش خـــود خطاب بـــه هم‌میهنانی کـــه معتقد 
به امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر هســـتند عرض 
کردیـــم توجـــه کنیـــد اگـــر بـــا فعالیت‌های مســـتقل 
فرهنگـــی و اقناعی بـــرای حجـــاب کار نکنیـــد نتیجه 
عکس خواهید گرفت. ایـــن را هم در نظـــر بگیرید که 
ممکن اســـت اصلاً جامعه اقناع نشـــود. فرض کنید 
بخشـــی از جوانان ما بـــه این جمع‌بندی رســـیدند که 
این پوشـــش را نمی‌خواهیم. در آن صورت باید چکار 
کنیـــم؟ از ســـوی دیگـــر ممکن اســـت تنشـــی کـــه در 
موضوع حجاب هســـت در موضوعـــات دیگری تکرار 
شـــود. باز هم می‌خواهیـــم همین‌طور که در مســـئله 
حجاب رفتار کردیـــم در آن مســـائل هـــم ورود کنیم؟ 
یک نگرانی ما این اســـت که تنش از موضوع حجاب 
وارد ســـاحت‌های دیگر دینی شـــود. مثـــاً وارد حوزه 
عزاداری شـــود. اگـــر نتوانیم ایـــن مســـئله را فرهنگی 
حل کنیـــم و تنهـــا از ابزار قانـــون اســـتفاده کنیم قابل 
پیش‌بینی اســـت این مشـــکل تشدید می‌شـــود. در 
آن صورت مشـــکلی را که می‌توانستیم با هزینه کمی 

حل کنیم بایـــد با هزینه بیشـــتری حـــل کنیم.

روایتی از تلاش‌های زوج جهادگر برای محرومیت‌زدایی

هم سلامت جسم، هم سلامت روح
 حل مسئله حجاب در گرو

 فعالیت‌ فرهنگی و اقناعی است

دیدگاهامام محله رواق   بــارگــاه مطهر امــام 
رضا)ع( از سال‌های نخست 
ــوم هــجــری )ســـال  ــرن ســ ــ ق
۲۰۳ق( کــه آن حضرت در 
آنجا به خاک سپرده شدند 
همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. بسیاری 
از حکمرانان، توانگران و دوستداران امام رضا)ع( 
گرانبهاترین اموال خود، شامل منقول و غیرمنقول 
را وقف بارگاه ایشان کردند تا اسباب عمران و آبادانی 
روضه رضویه و رفاه و آسایش زائــران و مسافران را 
فراهم کنند. آن‌ها به این وسیله، هم عشق و ارادت 
خویش را بــه ساحت مقدس امــام رضـــا)ع( بیان 
می‌کردند و هم به درگاه خداوند تقرب می‌جستند. 
در ایــن میان، اهمیت مفروش کــردن حــرم مطهر 
سبب شد تأمین مفروشات حرم و اماکن وابسته نیز 
توجه واقفان را برانگیزد. بنا به شواهد موجود، بخش 
قابل توجهی از مفروشات موردنیاز حرم مطهر طی 

قرن‌ها به واسطه وقف تأمین شده است. 
تاکنون پژوهشگران بسیاری به شناسایی و معرفی 
ــا)ع( از جنبه‌های  ــام رضـ موقوفات حــرم مطهر ام
گوناگون پرداخته‌اند اما در هیچ پژوهشی به وقف 
فرش بر حرم مطهر به طور خاص پرداخته نشده 
است. منا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
هــنــر تــهــران و ســیــدحــســن احـــمـــدی، کــارشــنــاس 
ارشد فرش در مقاله‌ای که در شماره 138فصلنامه 
»مشکوة« وابسته به بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
منتشر شده به جایگاه وقف در تأمین مفروشات 
حــرم مطهر از دوره صفویه تــا اواخـــر دوره قاجار 
پرداخته‌اند. گزیده‌ای از این مقاله با عنوان »وقف 
فرش به حرم امــام رضــا)ع(، پیشینه و شیوه‏‌ها )از 

صفویه تا اواخر قاجار(« را در ادامه می‌خوانید. 

نقش فرش در فضای معماری حرم مطهر◾◾
فرش همواره نقش مهمی در فضای معماری حرم 
مطهر امــام رضــا)ع( ایفا کــرده و از مهم‌ترین اقلام 
کاربردی برای تأمین آسایش زائران و ایجاد شرایط 
مناسب برای انجام فرائض دینی بوده است، به‌طوری 
که از آن برای مفروش کردن حرم و بیوتات متبرکه، 
پرده محافظ بر مبادی ورودی، سجاده، مسند و جز 
آن استفاده می‌شده و تا امــروز هـم کاربری خود را 

حفظ کرده است. 
قدیمی‌ترین فرش‌های حرم مطهر که امروزه در موزه 
فرش آستان قدس رضــوی نگهداری می‌شوند به 
دوره صفویه تعلق دارنــد. افــزون بر ایــن، نخستین 
سندی که به استفاده از فرش در حرم اشــاره کرده 
به ســال ۱۰۲۱ ق )دوره صفویه( با عنوان »صــورت 
ابعاد قالی‌های مــورد نیاز جهت مفروش نمودن 
برخی اماکن حــرم مطهر در مــاه شعبان« مربوط 
است. اما بررسی سفرنامه‌ها و کتاب‌های تاریخی 
نشان می‌دهد پیشینه استفاده از فرش در حرم 
مطهر رضوی به پیش از دوره صفویه بازمی‌گردد. 
ابن‌بطوطه سال ۷۳۳ ق در کتاب خود درباره دیدارش 
از خراسان، ضمن توصیف حرم، به وجود فرش‌هایی 
اشاره می‌کند که برای مفروش کردن بقعه استفاده 
شده‌اند. با وجود این، نحوه مالکیت این فرش‌ها 

)وقفی اهدایی و یا خریداری( مشخص نیست. 

ــه نـــام خــواجــه ◾◾ قــدیــمــی‌تــریــن ســنــد وقـــف فـــرش ب
علاءالدین خوافی

قدیمی‌تریـــن ســـند تاریخـــی موجـــود که بـــه وقف 
فرش اشـــاره می‌کند، وقف‌نامه خواجـــه علاءالدین 
خوافـــی متعلق به ســـال ۹۳۳ق اســـت کـــه در دوره 

ســـلطنت شـــاه تهماســـب صفـــوی )۹30-۹48 ق( 
نگاشـــته شده اســـت. براســـاس ایـــــن وقــــف‌نامه، 
درآمـــد حاصـــل از مزرعـــه احمدآبـــاد خـــواف وقف 
تعمیر رقبـــه یاد شـــده و بقيـــه، وقـــف حق‌التوليه و 
بنـــا کـــردن رباطـــی در بلـــوک رخ از ولایت نیشـــابور 
برای اســـکان مســـافران شـــده اســـت. در ادامه این 
وقف‌نامه اشـــاره شـــده منافع حاصل از این رباط را 
سه قسمت کرده، دو ثلث آن برای فرش و روشنایی 
و حفـــاظ حـــرم امـــام رضـــا)ع( و ثلث دیگـــرش برای 
مرمـــت عمـــارت یـــاد شـــده و خـــرج مســـافرانی که 
عزیمت طـــواف روضـــه منـــوره را داشـــته باشـــند و 
فرش و روشـــنایی و یک نفر مســـتحفظ بـــرای رباط 

صرف شـــود.

احیا و ترویج سنت وقف با رسمیت یافتن تشیع ◾◾
در صفویه

بـــا توجـــه بـــه نبـــود مســـتندات تاریخـــی پیـــش از 
ـــه، به‌صـــورت قطعـــی مشـــخص نیســـت  دوره صفوی
وقـــف فـــرش بـــر حـــرم مطهـــر از چـــه زمانـــی مـــورد 
توجـــه واقفـــان قـــرار گرفتـــه اســـت. رســـمیت یافتـــن 
مذهـــب تشـــیع در دوره صفویـــه و توجـــه شـــاهان 
صفـــوی بـــه مقابـــر امامـــان و امامـــزادگان، ســـبب احیا 
و ترویـــج ســـنت زیـــارت در جامعـــه و افزایـــش بیـــش از 
پیـــش علاقـــه بـــه امامـــان و امامـــزادگان شـــد کـــه خـــود 
رشـــد موقوفـــات را بـــه همـــراه داشـــت، به‌طـــوری کـــه 

بســـیاری از موقوفـــات بـــزرگ و مهـــم آســـتان قـــدس از 
ــار ایـــن دوره اســـت و کمابیـــش از ایـــن دوره وقـــف  آثـ
بر مصـــارف آســـتان قدس بـــــــــه قصــــــــد فراهم‌ســـازی 
ــافران  ــران و مسـ ــال زائـ ــاه حـ ــارت و رفـ ــای زیـ زمینه‌هـ

مشـــهد آغـــاز شـــد.
از دوره صفویه تا به امروز اسناد بسیاری نیز مبنی بر 
وقف انواع فرش بر حرم مطهر امام رضا)ع( موجود 
است. بخش عمده این اسناد، طومارها، رسیدها، 
لیست‌های نذوراتی و روزنامچه نــذورات را شامل 
می‌شود که به صورت ماهیانه یا سالیانه نگاشته 
می‌شدند. به‌طور معمول در این اسناد، اطلاعات 
کمابیش دقیقی از نوع فرش، ابعاد، ویژگی‌های کلی 
از طرح و رنگ آن، ملیت و جنسیت واقــف، تاريخ 
وقف و حتی در مــواردی مکان و شیوه استفاده از 
آن ذکر شده است. همچنین نمونه‌های بسیاری از 
فرش‌های وقفی امروزه در موزه آستان قدس رضوی 
نگهداری می‌شوند که بیشتر آن‌ها متعلق به دوره 

پهلوی هستند.

شيوه‌های وقف فرش بر حرم امام رضا)ع(◾◾
برپایه اسناد موجود، وقف فرش بر حرم مطهر از دوره 
صفویه تا اواخر دوره قاجار به دو روش انجام پذیرفته 
است؛ نخست وقف فرش به صورت مستقیم و دوم 
وقف رقبه‌ای که درآمد آن برای تأمین مفروشات حرم 

مطهر صرف می‌شده است.

1. وقف مستقیم فرش
 در این شـــیوه فرش‌های وقفی به‌صورت مســـتقیم 
توســـط واقفـــان و یـــا نماینـــده آن‌هـــا تهیـــه و وقف 
می‌شـــدند. به طور معمول این گروه از مفروشـــات 
دارای کتیبـــه وقـــف بودند. قدیمی‌ترین ســـندی که 
به وقف مســـتقیم فرش بر حرم مطهر امام رضا)ع( 
اشـــاره می‌کنـــد، ســـندی بـــا موضـــوع »روزنامچـــه 
نذورات متفرقه تحویلی به آستان قدس در یونیت 
ئیـــل« در ســـال ۱۱۱۳ق اســـت. مطابـــق اطلاعـــات 
ارائه شـــده در این ســـند، نمد کـــرک الوانی توســـط 
زائری قاینی به حـــرم مطهر وقـــف و در صفه خدام 
گسترده شـــده اســـت. به علاوه، احتمال دارد قالی 
افشـــان شـــاه عباســـی گلابتون‌دار نیز که به اواسط 
قرن ۱۰ق تعلق دارد توســـط شـــاه عباس اول بر حرم 
مطهر وقف شده باشـــد. این قالی اکنون از نفایس 
موزه فرش آســـتان قدس رضوی اســـت. در صورت 
پیدا شـــدن ســـندی مبنی بر وقفی بودن قالی فوق، 
قدمت مستند وقف مستقیم فرش بر حرم مطهر 

را تا اواســـط قـــرن ۱۰ق به عقـــب می‌برد.
در میان اسناد دوره صفویه از سال ۱۰۲۷ تا ۱۱۳۵ق، 
تنها پنج مـــورد وقــف مستقیم فــرش )در فاصله 
سال‌های ۱۱۱۳ تا ۱۱۱۵ق( شناسایی شد؛ اما از دوره 
افشاریه به بعد شاهد افــزایــش تعداد فرش‌های 
وقفی هستیم به‌طوری که در اسناد این دوره بیش از 
40مورد وقف مستقیم انواع فرش )از سال ۱۱۵۳ تا 

۱۱۷۸ق( بر حرم مطهر ثبت شده است. این تعداد 
در دوره قاجار بیش از پیش افزایش می‌یابد. بررسی 
اسناد مکتوب در فاصله سال‌های ۱۲۷۴ تا ۱۳۱۶ق 
)دوره ناصرالدین شاه قاجار( نشان می‌دهد در این 
دوره بیش از ۲۲۰تخته انــواع فرش بر حرم مطهر 
وقف شده است. قدیمی‌ترین فرش کتیبه‌دار وقفی 
موجود در آستان قدس رضــوی نیز به دوره قاجار 
تعلق دارد. این فرش که در موزه فرش آستان قدس 
نگهداری می‌شود، قالیچه‌ای با نقش گلدانی مربوط 
به ســال ۱۲۸۷ق اســت که کتیبه وقــف با مضمون 
»وقــف )ناخوانا( پای ]جناب ؟[ امــام علیه‌السلام 
ــده آقــای محمد حسین خــان ایــن قالی را  نمود وال

۱۲۸۷« دارد.
کتابچه موقوفات مجدالملک نیز از مهم‌ترین اسناد 
وقفی موجود پیش از سال ۱۲۹۰ق است که در سال 
۱۲۸۵ق، در دوره تولیت مرحوم میرزا محمدخان 
مجدالملک )1285- ۱۲۸۴ق( تنظیم شده است. 
حدود 10صفحه از اوراق این کتابچه به صورت انواع 
مفروشات وقفی حرم مطهر اختصاص یافته است. 
براساس این کتابچه در سال ۱۲۸۵ق ۶۱عــدد نمد 
جانمازی، باهو و مسند، ۱۲تخته قالی ابریشمی، 
۶۰ تخته قالی، ۱۹۸تخته قالیچه، ۵۶تخته پلاس 
و ۶۲تخته زیلو و دیگر فرش‌های مندرس وقفی در 

آستان قدس موجود بوده است.
2. وقف غیرمستقیم فرش

 در این شیوه، فرش‌های وقفی از محل درآمدهای 
حــاصــل از مــوقــوفــات، مطابق شــرایــط مــنــدرج در 
وقف‌نامه توسط متولی موقوفه تهیه می‌شدند. در 
میان مجموعه وقف‌نامه‌های آستان قدس رضوی 
هفت وقف‌نامه شناسایی شد که بخشی از مصارف 
آن‌هــا تأمین فــرش حــرم امــام رضـــا)ع( بــوده است. 
از مجموع این هفت وقف‌نامه، پنج مــورد به دوره 
صفویه، یک مورد به دوره افشاریه و یک مورد به 

اوایل دوره قاجار مربوط است.
عـــاوه بـــر وقف‌نامه‌هـــا، در میـــان اســـناد مرتبط با 
نذورات حـــرم مطهـــر از دوره صفویه تـــا اواخر دوره 
قاجـــار کـــه شـــامل طومارهـــا و روزنامچه نـــذورات و 
رســـیدهای نذوراتی اســـت، ویژگی‌های فرش‌هایی 
قابل مشـــاهده اســـت که بر اســـاس شـــرح مندرج 
در اســـناد مربـــوط، از محـــل درآمدهـــای حاصل از 
موقوفات خریداری شـــده‌اند. مجموعه این اسناد، 
صرف درآمدهای حاصـــل از موقوفـــات را در تأمین 
مفروشـــات حـــرم مطهــــر بــــه اثبـــات می‌رســـاند. 
بــــه عنـــوان مثـــال، بخشـــی از ســـندی که به ســـال 
۱۲۹۱ق مربـــوط اســـت، رســـید وصـــول یـــک قالـــی 
بزرگ ترنجـــدار خریداری شـــده از محـــل موقوفات 

گنجعلـــی خـــان زیگ اســـت.

انواع فرش‌های وقف شده بر حرم امام رضا)ع(◾◾
بررسی اسناد از دوره صفویه تا اواخــر دوره قاجار 
نشان می‌دهد در هر دوره، انواع مفروشات در ابعاد 
و کاربردهای گوناگون بر حرم مطهر وقف می‌شده 
است. این مفروشات از دوره صفویه تا اواخر دوره 
افشاریه شامل انواع قالی، قالیچه و نمد بوده‌اند که 
به عنوان فرش و زیرفرشی استفاده می‌شده‌اند؛ اما 
از دوره قاجار به بعد علاوه بر قالی، قالیچه و انواع نمد 
نام مفروشاتی مانند پلاس‌گلیم و زیلو نیز مشاهده 
می‌شود. به طورکلی براساس مستندات موجود 
و نمونه فــرش‌هــای بــه جــا مــانــده، انـــواع فرش‌های 
وقــف شــده بر حــرم مطهر را مــی‌تــوان در پنج گروه 

طبقه‌بندی و معرفی کرد.
 ۱. قالی و قالیچه: به دستبافت‌هایی که ساختار 

آن‌ها شامل تاروپود و پرز است، قالی و قالیچه گفته 
می‌شود؛ چنانچه اندازه این نوع بافته‌ها بزرگ‌تر از 
6مترمربع باشد اصطلاح »قالی« برای آن‌ها به کار 
می‌رود و اگر کوچک‌تر از آن باشد، »قالیچه« نامیده 
می‌شوند. از رایج‌ترین فرش‌های وقف شده بر حرم 
مطهر، انواع قالی و قالیچه‌های پشمی و ابریشمی 
درشــت‌بــافــت )خــرســک( در ابــعــاد بسیار کوچک 
تــا بسیار بـــزرگ اســت کــه بافت مناطق گوناگون 
)جوشقان، اصفهان، قاین، کرمان، کردی و ترکمنی( 
ــوع مفروشات  ــن ن هستند. بــه طــور معمول از ای
به عنوان فــرش )قــالــی، قالیچه، کــنــاره، ســرانــداز(، 
زیــرفــرشــی، پــوشــش ضــریــح، رومــنــبــری و حتی در 
دوره قاجار به عنوان پرده درهــای ورودی استفاده 

می‌شده است.
 ۲. نمد: نوعی مفروش پشمی است که بدون نقش 
یا با نقش‌ونگار بوده‌اند. بهترین نوع نمد، نمدهای 
ظریفی بوده که در تولید آن به جای پشم گوسفند از 
کرک شتر استفاده می‌شده است. در اسناد تاریخی 
نیز به طور خاص به نمدهای کرکی اشاره شده است. 
بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد نمدهای وقف 
شده دارای ابعاد و کاربردهای گوناگون بوده‌اند؛ برای 
مثال می‌توان به نمد سراسری، کناره، نمد سرانداز و 
باهو که به عنوان فرش یا زیرفرشی استفاده می‌شده 

و همچنین مسند و نمد جانمازی اشاره کرد.
ــده اســـت:  ــ ــامــه دهـــخـــدا آم 3.پـــــاس: در لــغــت ن
پلاس »پشمینه گستردنی باشد شبیه جاجیم. 
گلیم سطبر و گلیم بــد«. در واقــع پــاس به نوعی 
ــودی درشت‌بافت گفته  از دستبافت‌های تــار و پ
می‌شود که شبیه گلیم‌های ساده‌بافت، بدون نقش 
یا با نقش‌های بسیار ساده )راه راه و یا چهارخانه( 
هستند. در بافت پلاس به‌طور معمول از پشم و پنبه 

استفاده می‌شود.
 ۴. گلیم: گلیم نوعی مفروش نقش‌دار اســت که 
در بافت آن از پشم و پنبه و در مــواردی از ابریشم 

استفاده می‌شود.
 ۵. زيلو: نوعی مفروش پنبه‌ای است که بیشتر به 
صــورت دورو، با دو رنگ متضاد بافته می‌شود. با 
توجه به جنس طــرح و نقش و ترکیب رنــگ زیلو، 
از ایــن نــوع دستبافت بیشتر به صــورت فــرش و یا 

زیرفرشی در اماکن مذهبی استفاده می‌شود.
براســـاس شـــواهد موجـــود، نـــوع مفـــروش وقـــف 
شـــده در هر دوره زمانی، با عوامـــل گوناگونی مانند 
موقعیـــت جغرافیایی، جایگاه اجتماعـــی و توانایی 
مالـــی واقـــف و... ارتباط تنگاتنگ داشـــته اســـت؛ 
بـــرای مثـــال هر ســـال یـــک نمـــد جانمازی کـــرک و 
هر ســـه ســـال یـــک تختـــه قالـــی عالـــی کرمانـــی از 
محل موقوفـــات گنجعلی خـــان وقف حـــرم مطهر 
می‌شـــده اســـت. با توجه به آنکه گنجعلی خان در 
زمـــان تدوین وقف‌نامه خـــود )ســـال ۱۰۰۸ ق( حاکم 
وقت کرمـــان بـــوده، مطابـــق وقف‌نامه و بـــا توجه به 
جایگاه اجتماعی و سیاســـی واقف، نوع مفروشات 
خریداری شـــده از محـــل وقف از تولیـــدات منطقه 
کرمان بـــا کیفیت خوب )نمد کرکـــی و قالی کرمانی( 
بـــوده اســـت. همچنیـــن نـــام »پـــاس« یـــا »پلاس 
کردی« که از تولیدات رایج در میان کردهای شـــمال 
خراســـان اســـت بارها در اســـناد دوره قاجـــار ثبت 
شـــده اســـت. این نوع مفروش را کردها و یا ساکنان 
مناطـــق شـــمالی خراســـان بـــر حـــرم مطهـــر وقـــف 
می‌کردند و مشـــخصات واقفان آن‌ها در رســـیدها 
یا فهرســـت‌های نذوراتی به صورت »وقفی شخص 
زوار کرد«، »وقفـــی محمد تقی قوچانـــی الاصل«، 
»وقفی ضعیفه کرد« و مانند آن درج شـــده است.

 تو برای دل ما هم
تله داری؟

‌عکس: 
سیده محدثه حسینی فراش

 ملیحه شجاعی‎زاده   عکس‌نوشت
هرچند که از چشم ترم فاصله داری

دل‌های کبوتر شده یک قافله داری
ای قامت مغرب که به سجادۀ مشرق

پشت سر هر سجده، دو صد نافله داری
این مرغ خودش خواست که در دام نشیند

آقا، تو برای دل ما هم تله داری؟
هرچند شلوغ است حرم، دلهره ای نیست

وقتی که برای همگی حوصله داری
با دست خودت باز بکن این گره را هم

آقا خودمانیم، عجب مشغله داری!
می‌خواستم از خود گله‌ای... نه... چه بگویم

آقا تو بفرما اگر از ما گله داری
هرچند که ما این طرف جاده نشستیم

دور و بر خود، شیفته، یک سلسله داری
گفتم که از اینجا به حرم راه زیاد است
گفتی که مگر از دل خود فاصله داری؟
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نگاهی به پیشینه و شیوه های وقف فرش برای حرم مطهر رضوی  

بر تار و پود فرش حرم خورده دل گره 
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